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  چكيده
» ذالِ معجمه«هاي تلفظي فارسي از همخواني با نام  ديمن قاعده  اديبان و دستورنويسان قديم در توصيف

اند در توزيع تكميلي بوده است. اين  داده تشخيص مي» دال«اند كه با آنچه ايشان  ياد كرده» ذالِ معجم«يا 
تدريج در  هاي ايراني بوده، به همخوان كه از قرار معلوم جزو آواهاي مهم فارسي و برخي ديگر از زبان

شناسان معاصر بازماندة آن را صرفاً در جمعي از  جا كه گويش ودتر شده است، تا بدانتداول محد
ند و ظاهراً به  هاي پراكنده در استان فارس يافته هاي ايراني جنوب غربي و برخي از گونه هاي زبان گونه

اين همخوان در هر حال، هيچ يك از آثار دردسترس، از حضور   اند. به زاگرسي گفته [d]همين دليل به آن 
اش، هم در هاي آوايي اند، در حالي كه اتفاقاً اين همخوان، هم در مختصه هورامي سخني به ميان نياورده

ها در تناوب است از آواهاي اي كه با آن هاي زيرساختي اي كه دارد و هم از جنبة همخوان كاربرد گسترده
هاي ايراني را به  فرد از نظام آوايي زبانبهاي منحصر جنبه . توصيف اين همخوان همهورامي است مهم
اندازد. در پژوهش حاضر  زاگرسي مي [d]كند، هم پرتوي تازه را بر جغرافياي  شناسان معرفي مي زبان

شكل يك ناسودة لثوي   زاگرسي در هورامي پاوه (كه به [d]كه به روش توصيفي ـ تحليلي است، ابتدا 
توصيف شده، سپس با تحليل پيكرة برگرفته از گفتار گويشوران شود)  متجلي مي [Ï®]شده  كامي نرم

شناسي زايشي معيار اين نتيجه حاصل شده است كه اين  هايي در چارچوب واج هورامي و ارائة استدلال
اي است كه با  تناوب دارد و در هر يك بازنمايي آوايي /d/دار  و واك /t/واك  هاي لثويِ بي آوا با انفجاري
  شود.شدگي توليد مي اي واجي ناظر بر نرم  هدخالت قاعد

  
  شناسي زايشي. دال/ ذالِ معجمه/ معجم، واج .زاگرسي [d] .شده كامي ناسودة لثوي نرم .هورامي هاي كليدي: واژه

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  110- 81، صص1399 فروردين و ارديبهشت)، 55(پياپي  1، ش11د
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  . مقدمه1
فرد  هاي منحصربه دليل بروز برخي ويژگيشناسان هورامي و گوراني را به بسياري از زبان
هاي  اي دور به قلمرو زبان اند كه در گذشته ايي در اصل غيركرُدي معرفي كردهه ساختاري زبان
ها را جايي در  موطن نخست اين زبان 1شناسان، نظير بلو اند. گروهي از اين زبان كردي پيوسته

) و 1966( 2) و برخي نيز نظير مكنزيBlau, 1989a, 1989bاند ( حوالي درياي خزر تعيين كرده
هاي فلات  كم هورامي با زبان دهند، دست اند كه نشان مي ) شواهدي آورده1358( 3اورانسكي

؛ اما با چند مشاهده )Oranski, 1960؛ Mackenzie, 1966مركزي ايران مشتركات بسيار دارد (
وجويي اجمالي در برخي  شناسان را پرسش كرد. جست توان صحت ادعاي اين زبان مي

اي را ميان هورامي و شايد گوراني  واند ارتباطات برجستهت هاي زباني دور و نزديك مي گستره
ها توجهي شناسان به آن هايي ديگر نيز آشكار سازد، ارتباطاتي كه از قرار معلوم زبان با زبان
شدة  اند. يكي از اين موارد رفتار يكسان هورامي و بلوچي در حفظ سايشيِ ملازيِ لبي نكرده
Xw]واك تاريخيِ  بي است، اتفاقي كه تنها در اين دو گونة  [w]كاميِ  ودة لبي ـ نرمبه شكل ناس [

 [wQSS+ín]يا  [wQS]در هورامي و  ʻخوشʼ [wQS]شود: مقايسه كنيد  زباني مشاهده مي
ʼشيرينʻ  در بلوچي؛ [w´́n+i]ʼخونʻ  هورامي و در [w´n] ʼخونʻ ها.در بلوچي و مانند آن  

دهد، به حوزة زاگرس خود اختصاص ميمشاهدة ديگر كه موضوع مقالة حاضر را به 
هاي شاخة جنوب غربي از  گردد و رفتاري مشابه را ميان هورامي و برخي از گونه برمي
اي از لرُي و همچنين، بورنِجاني، سمغاني و دواني  جمله بختياري و ممسنيهاي ايراني، از زبان

اشاره در مواضعي خاص،  هاي جنوب غربيِ مورد دهد. در گونه نشان مي از استان فارس
ظاهر  [D]دار  زيرين به شكل تنوعاتي از يك سايشي دنداني واك [t]و  [d]هاي لثويِ  انفجاري
 [δ]ناميده، با نشانة » زاگرسي d«) اين آوا را 422:1383( 5و آربور 4شوند. ويندفور مي
) هم 571ـ  563ب:  1383( 6. لكُوك(Windfhur & Arbor, 1989: 251 - 262)است   كرده

ياد كرده است  [d]مصوتي عنوان گونة پس مواردي از اين آوا را گزارش كرده و از آن به
(Lecoq, 1989b: 341 - 349) .[d] ) نيز به احتمال بسيار 1383زاگرسي در ويندفور و آربور (

ه و در مورد خوانده شد» ذالِ معجم«يا » ذالِ معجمه«زياد همان است كه در متون قديم با نام 
اي  گونه توان به زاگرسي را مي [d]مند آن مطالبي نوشته شده است. دامنة رواج  رفتار قاعده

 
1. Joy ce Blau 2. David Neil Mac ken zie 3. Iosef Mikhailo vich Orans ki  4. Gernot Ludwig Windfuhr  5. Ann  Arbor 6. Pierre Leqoc 
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هاي پراكنده در استان فارس گسترش داد تا  و گونه 7مستدل تا بيرون حوزة لر بزرگ
ة زاگرسي يا ذال معجمة هورامي با گون [d]ها به اين مجموعه افزوده شوند؛ اما  زبان هورامي

  طور دقيق تبيين شوند. هايي دارد كه لازم است به جنوب غربي آن تفاوت
هاي كرمانشاه و كردستان  ها گويشوراني از اين زبان را در استان زبان اجتماع هورامي

گيرد. هر چند نگارندة مقالة حاضر معتقد است  ايران و برخي نواحي كشور عراق دربر مي
ها، ها، اگر نگوييم تمامي آن واهد شد در بيشتر اين گويشاي كه در اين گفتار مطرح خ پديده
هاي  منظور حفظ روايي و پايايي استدلال شود. از اين رو، به  شكلي نسبتاً يكسان مشاهده مي به

هاي  زبان، محدود كرده و داده ترين اجتماع هورامي خود اين اجتماع را در حد شهر پاوه، بزرگ
اي استخراج نموده است. اين پژوهش به روش  ان پاوهپژوهش خود را از گفتار گويشور

شناسي  هاي مورد مطالعه از نظريه و روش مندي تحليلي براي تبيين قاعده ـتوصيفي 
بهره گرفته است. نخستين بار پديدة مورد مطالعه در اين  8»بنياد شناسي زايشيِ قاعده واج«

كه آن توصيف از   ارنده دريافته) توصيف شده است؛ اما، اين نگ1375پژوهش در نقشبندي (
هاي بسياري نيازمند تصحيح و تكميل است. به همين دليل، در پژوهش حاضر توصيفي  جنبه

d]جديد از ماهيت آوايي  آن و جزئيات بافت آوايي مربوط و  9»هاي زيرين بازنمايي«زاگرسي،  [
  شود.روزشده از اين آوا ارائه مي همچنين، تحليل و تبييني به

ترتيب، پژوهش حاضر در پي يافتن پاسخ به دو پرسش است: الف) چه ارتباطي ميان بدين 
هاي ايراني وجود دارد و بر اين اساس جايگاه  هاي زبان نظام آوايي هورامي و ساير گونه

شده  كامي هاي ايراني كجاست و ب) وضعيت آواي ناسودة لثوي نرم هورامي در خانوادة زبان
[®Ï] امي چگونه است.در نظام آوايي هور  
  

  . پيشينة پژوهش2
هاي جنوب غرب ايران، هنگام توصيف  ) در گزارشي دربارة گويش571ـ  563ب:  1383لكُوك (
هاي پراكنده در استان فارس شامل  اي و همچنين، برخي از گونه هاي بختياري، ممسني گويش

دهد.  خبر مي [d]مصوتي از  ساي پ عنوان گونه به [δ]بورنِجاني، سمغاني، و دواني از حضور 
 ʻ ،[duhδar-ūn]ها آدمʼ [āδom-yal]را از سمغاني،  ʻدهد ميʼ [mī-δ-i]وي در همين ارتباط، 

ʼدخترانʻ  و[diδū] ʼابروʻ  را از بختياري و[kirda bīδom] ʼكرده بودمʻ نيسماي  را از م
 

زرگ گويش7 رِ ب مسني . منظور از ل لكُوك  اي و كهگيلويه هاي م واج دارند ( رس ر استان فا در  Rule-based Generative Phonology .8 )563- 576ب: 1383اي است كه    9. underlying representation (UR)  
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چارچوب الفباي آوانگار ها را در  . اين مثال(Lecoq, 1989b: 341 - 349) 10آورد شاهد مي
ترتيب  ، چارچوبي كه براي نگارش پژوهش حاضر انتخاب شده، بايد به11المللي (آي. پي. اي) بين

[míDi] ،[/ ADomjál] ،[dUhDarún] ،[diDú]  و[kirdá biDom] اين آوا آوانويسي كرد .
زاگرسي نيز  d] [است و  زاگرسي ناميده [d]) آن را 1383همان است كه ويندفور و آربور (

  اند: قاعدتاً همان است كه پژوهشگران پيشين از آن با نام ذالِ معجمه ياد كرده
آوا (ت) است كه  شدة صامت دنداني بيذال معجمه: اين صامت در فارسي دري صورت ديگرگون

در مرحلة بعد به صامت دنداني آوايي (د) بدل شده است. اين ابدال در فارسي دري در مواردي 
هر دال كه ماقبل «نويسد:  نجام گرفته كه پيش از آن مصوتي قرار داشته است. شمس قيس ميا

آن يكي از حروف مد و لين است، چنانكه باذ و شاذ و سوذ و شنوذ و ديذ و كليذ، يا يكي از 
خواجه نصيرالدين » اند. حروف صحيح متحرك است چنانكه نمَذ و سبذ و دذ همه ذال معجمه

  در بيان قاعدة تشخيص دال و ذال قطعة ذيل را آورده است: طوسي نيز 
  ننشانند  را دال ذال   در معرض          رانند مي  سخن  آنانكه به پارسي

  دال است وگرنه ذال معجم خوانند         بود» واي«ماقبل اگر ساكن و جز 
رود كه اين ابدال در  ست... گمان ميتوان گفت كه اين ابدال از چه زماني آغاز شده ا به يقين نمي

ها  هاي ايراني ميانه نيز انجام گرفته يا در شرف انجام گرفتن بوده است... در بعضي نسخه زبان
ثبت شده است. مانند: رويت، كنيت، زنيت، به » ت«شخص جمع با صامت   هاي دوم شناسة صيغه

ت يا پس از مصوت به ذ و سپس به د، جاي رويد و كنيد و زنيد ... ظاهراً ابدال ت ميان دو مصو
  در مناطق مختلف كشور گاهي زودتر و گاهي ديرتر انجام گرفته است ... 

الخط ذال معجمه تا زمان حاضر نيز بر جا مانده است؛ اما تلفظ آن  در كلمات معدودي رسم
  »درست مانند زاي است. مثل: گذشتن، گذاشتن، كاغذ، پذيرفتن.

  )52ـ  50: 1365(ناتل خانلري، 
  توان دريافت: ها گفته شد چند نكته را مي بر اساس آنچه در مورد ساير پژوهش

و  /t/هاي)  از اجزاء زيرساختي (واج 12»اي محيطي گونه«زاگرسي، يا ذال معجمه،  [d]الف. 
/d/ 14»هايي واجي قاعده«قاعده يا  13»توصيف ساختاريِ«شدن   است كه ظهورشان تابع فراهم 
  است؛

زاگرسي يا ذال معجمه، در سير  [d]زيرساختي به  /d/و  /t/رة رواج قاعدة تبديل ب. گست
جا كه  تحولات تاريخي زبان فارسي از ادوار گذشته تا به امروز محدود و محدودتر شده تا بدان

 
1. لكُوك (10 ف: 383 ربي از گويش) 528-531ال نگامي كه به شاخة جنوب غ مي ه آواي  هاي مركزي ايران  ازد،  ا  [δ]پرد ]را همراه ب T] مي اصفهان نيز گزارش  در  براي گويش كليميان  ku]كند، مثلاً  δe] ’مي. اما مشخص ‘سگ ست چرا در آنجا احتمال  اي  ني دو آو ]دهد  T]  و[δ] » اي فظ خاصي بر ]تل s]  و[ z د. » [ International Phonetic Alphabet (IPA)  12 contextual/enviro .11  باشن nm ental variant 13. structural description 14. phonolo gical rules  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
99

.1
1.

1.
3.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-0
5-

10
 ]

 

                             4 / 30

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1399.11.1.3.2
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-15736-en.html


  1399ن و ارديبهشت فروردي)، 55(پياپي  1، شمارة 11دورة                                                    جستارهاي زباني

 

85 

توانيم  هاي منطقة زاگرس يا شايد كوير مركزي ايران مي اي گويش امروزه تنها آن را در پاره
اي از اين رفتار به  . در ادامه خواهيم ديد كه گونه Lecoq, 1989b: 341 - 349).ك: (ر بيابيم

  شكلي فعال در هورامي پاوه حضور دارد. 
d]توان منطقاً انتظار داشت كه نام  پ. مي زاگرسي يا ذال معجمه نامي عام باشد و بر  [
اي ظرائف با  يگر در پارهشود كه از گويشي به گويش داي از تنوعات تلفظي گفته مي مجموعه

جاي  ادامه، خواهيم ديد كه در هورامي پاوة اين بازنمايي آوايي بهيكديگر تفاوت داشته باشند. در
) [ɹÏ]شده (يعني  كامي شكل يك ناسودة لثوي نرم )، به [D]دار (يعني  يك سايشي دنداني واك

  تظاهر دارد؛
زاگرسي، يا ذال معجمه و همچنين،  [d]هاي موجود از  دست نبودن توصيف ت. نظر به يك

ها در  ها و نبود يك توصيف جامع از آن با توجه به قديمي بودن بيشتر اين توصيف
شناختي نوين، نياز به بررسي جامع اين مقوله با تحقيقات جامع  هاي نظري و روش چارچوب

  شود؛ شناختي احساس مي آواشناختي و واج
زاگرسي يا ذال  [d](ها)ي واجي ناظر بر نمود  كه قاعدهث. يك انتظار منطقي ديگر آن است 

باشند. در همين   داشته  اي نكات با يكديگر تفاوت معجمه، از گويشي به گويش ديگر در پاره
هايي اساسي با  مربوط در هورامي پاوه تفاوت 15»شدگي ناسوده«پژوهش خواهيم ديد كه قاعدة 

  هايي مانند بختياري و جز آن دارد. در گونه مند هاي ديگر از اين رفتار قاعده توصيف
  شود.شدة بالا در ارتباط با هورامي پاوه بررسي ميگانة ذكر اينك، نكات پنج

  

  . مباني نظري3
شده يا به  بنياد اعتقاد بر اين است كه صورت تلفظي پردازش شناسي قاعده طور كلي، در واج به
يا » فرد منحصربه«طلاعات تلفظي است: اطلاعات ، حاوي دو دسته ا16»بازنمايي آوايي«اصطلاح  

مند  كه از سطح بازنمايي زيرين با آن صورت همراهند و اطلاعات قاعده 17»بيني پيش غيرقابل «
هاي واجي درون حوزة نظام آوايي دستور ـ كه يك حوزة تعبيري  بيني كه قاعده پيش  يا قابل

ريان مشتق شدن از بازنمايي زيرين از صافي افزايد. بازنمايي آوايي در ج ها مي است ـ به آن
كند و با پردازش  هاي واجي آن زبان ـ كه درون حوزة نظام آوايي قرار دارند ـ عبور مي قاعده

 
15. approxim antizat ion  16. phonetic representation (PR)  17. idiosyncratic or unpredictable information  
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بندي قاعدة واجي در انگارة  صورتشود. شدن در گفتار آماده مي  ها براي جاري توسط آن
  شود:يبندي كلي است كه آورده م شناسي زايشي مطابق صورت واج

A → B /  C 
، ر.ك: بنياد شناسي زايشيِ قاعده واجبندي قواعد در نظرية خطي  (در مورد شيوة صورت

Gussenhoven & Jacobs, 2011: 92 - 110 ; Kenstowicz, 1994: 55 - 88.(  
  

  . روال كشف بازنمايي زيرين از بازنمايي آوايي1ـ  3

 - Kenstowicz & Kisseberth, 1979: 140شناسي زايشي ( شناسي انگارة واج مطابق روش

142( اي كه گانه اصول سه 18»اي پيكره درون«، هرگاه تناوبي مشاهده شد، بر اساس، شواهد
  شود، صادقند:آورده مي

اند (تا زماني  هاي زيرينِ خاصِ خود مشتق شده الف. هريك از دو سوي تناوب از بازنمايي
  كه خلاف اين امر مسجل نشود).

ماني كه خلاف اين امر مسجل نشود)، يكي از دو سوي تناوب بر بازنمايي زيرين ب. (تا ز
  مشترك منطبق است.

  مند از آن بازنمايي زيرين مشترك مشتق شده است. شكلي قاعده پ. طرف ديگر تناوب به 
آوريم، مطرح اي كه در ادامه ميگانة مذكور معيارهاي چهارگانه با در نظر گرفتن اصول سه

  شود:مي
شود،  تري ظاهر مي هاي متنوع هاي در تناوب، آنكه در محيط : از صورت19ـ بسامد وقوع

  بازنمايي زيرين است.
هاي در تناوب، آن موردي بازنمايي زيرين است كه قاعدة  : از صورت20ـ پذيرفتگي آوايي

هاي ديگر در بافت تلفظي پيرامونش با اصول آواشناسي قابل توجيه  شدنش به صورت تبديل
  باشد.

هاي در تناوب، آن موردي بازنمايي زيرين است كه قاعدة  : از صورت21بودن واجي ـ طبيعي
هاي ديگر در جمع فرايندهاي آوايي آن زبان قابل تبيين باشد و  شدنش به صورت  تبديل

  غيرمنتظره و خلاف روال جلوه نكند.

 
18. corpus internal evidence  19. frequency  of occurrence  20. phonetic plau sibi lity  21. phonolo gical naturalness  
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زيرين است كه هاي در تناوب، آن موردي بازنمايي  : از صورت22هاي جهاني ـ گرايش
شكل مستقل و بدون وابستگي به طرف ديگر تناوب، مشاهده  هاي ديگر به  حضورش در زبان

  شده باشد.
بندي قواعد واجي  شناسي زايشي معيار پس از كشف بازنمايي زيرين و صورت انگارة واج

ا مشتق شناس ب منظور، زبان كند. بدين ها در حوزة نظام آوايي اقدام مينسبت به جانمايي آن
هايي برگزيده از پيكرة زبانيِ در دست بررسي از بازنمايي زيرين مربوطشان  ساختن صورت 

هاي ديگر آن زبان بيابد و  مراتب قاعده شده را در سلسله كوشد، جايگاه قاعدة كشف مي
هاي ديگر را تشريح كند (درمورد نحوة اشتقاق  هاي بالقوه ميان آن قاعده و قاعده كنش برهم
. McCarthy, 2007: 102 - 104ك:  ر 23»كنش قواعد برهم«مايي آوايي از بازنمايي واجي و بازن

 Clark, et al, 2007بنياد را در فصل آخر  شناسي قاعده همچنين، مروري مناسب بر تحولات واج
 بيابيد.

شدگي مورد بحث در هورامي پاوه با امكانات و  آيد، فرايند ناسوده در آنچه در پي مي
شود؛ اما پيش از آن ضروري است  بندي و تبيين مي كه مختصراً تشريح شد، صورت روشي

  ماهيت آواي مورد بررسي تشريح شود.
  

d]. توصيف و تبيين 4 ]d ]d ]d   زاگرسي يا ذالِ معجمه در هورامي پاوه [
شدگي  زاگرسي در هورامي پاوه را در فرايند ناسوده [d]مند  در اين پژوهش حضور قاعده

هاي لثوي زيرساختي،  وجو خواهيم كرد. اين بدان معناست كه انفجاري لثوي جستهاي  انفجاري
هاي  شوند. در بررسي مي 24اي تا حد يك ناسوده نرم ، در محيط آوايي ويژه/d/و  /t/يعني 
شناسي زايشي و  نحوي مطلوب در چارچوب واج  توان به شناختي چنين دريافتي را مي واج

هاي تلفظي است،  مندي براي قاعده 25»هايي خطي و غيرخطي گارهان«پسازايشي كه دربردارندة 
اي هورامي  هاي همخواني و واكه آيد، پس از ارائة فهرست واج تبيين كرد. در آنچه در پي مي
شده  كامي ، وضعيت همخوان ناسودة لثوي نرم2و  1هاي شمارة  گونة پاوه به ترتيب در جدول

[®Ï] زيرين به بازنمايي آوايي در چارچوب   هاي لثوي ل انفجاريهاي واجي ناظر بر تبدي و قاعده
  شود.بنياد ارائه مي شناسي زايشيِ قاعده واج

 
22. universal tendencies  23. rules interaction 24ا كاهش ميزان گرفت دار شدن و ي . هر نوع فرايندي كه منجر به واك(stricture) مخوان مي در ه كلي نرم ها  حت عنوان  گي  شود ت يل واك قرار مي (weakening)يا تضعيف  (lenition)شد شي گيرد؛ فرايندهايي از قب ن، ساي رشد ا ن، و ناسوده د يل،  شد 201شدن (كار و مونترو 3 :2 3(.  25. linear and non-linear m odels  
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  )1375هاي هورامي گونة پاوه (برگرفته از نقشبندي،  خوانهم: 1جدول 
Table 1: Consonant Phonemes in Hawrami (Paveh variety)  

  

/o/ واك انفجاري لبي بي  /W/  واك بيسايشي ملازي 

/a/ دار انفجاري لبي واك /Q/  دار  واك سايشي ملازي 

/s/ واك انفجاري لثوي ـ دنداني بي /ê/ واك سايشي حلقي بي  

/c/  دار واك انفجاري لثوي ـ دنداني /µ/ دار سايشي حلقي واك  

/j/ واك كامي بي انفجاري نرم /g/ واك سايشي چاكنايي بي  

/f/ ردا واك كامي  انفجاري نرم /ʧ/ واك انسدادي ـ سايشي لثوي ـ كامي بي  

/p/ واك انفجاري ملازي بي   /ʤ/  دار واك انسدادي ـ سايشي لثوي ـ كامي  

/l/ خيشومي لبي  /k/ ناسودة كناري لثوي  

/m/ خيشومي لثوي  /lÏ/ شده كامي ناسودة كناري لثوي نرم  

/e/ واك سايشي لبي ـ دنداني بي  /r/ لرزان لثوي  

/r/ واك لثوي بي سايشي / rÏ/ شده كامي لرزان لثوي نرم  

/y/ دار سايشي لثوي واك /j/ كامي ناسودة سخت  

/R/ واك سايشي لثوي ـ كامي بي /w/ كامي ناسودة لبي ـ نرم  

/Y/  دار واك سايشي لثوي ـ كامي     
  

 )1375هاي هورامي گونة پاوه (برگرفته از نقشبندي،  واكه :2جدول 
Table 2: Vowel Phonemes in Hawrami (Paveh variety)  

  

/t/  گرد افراشتة پسين  واكة  /h/ گرد واكة افراشتة پيشين غير  

/n/ گرد افراشتة پسين    واكة نيمه  /d/ گرد غير افراشتة پيشين   واكة نيمه  

/nː/ گرد افراشتة پسين   واكة كشيدة نيمه  /dː/ گرد افراشتة پيشين غير  واكة كشيدة نيمه  
/ə/ واكة مركزي  

  گرد واكة افتادة پيشين غير /`/  گرد افتادة پسين غير واكة  /@/

  
شمارند، از آوايي  هاي ديگر كردي برمي هاي هورامي را با گويش كردها هنگامي كه تفاوت

زباناني كه سعي در  گويند كه تلفظش برايشان بسيار دشوار است. غيرهورامي در اين زبان مي
اند، آن را  زباناني كه از اجتماع بومي دور مانده آوا دارند يا نسل دوم هورامي تقليد و توليد اين

[d] ،[r] ،[l كنند، در حالي كه همين افراد در مواجه با يك  تلفظ مي [w]يا در مواردي  [
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d]تري  ، با سهولت بيشʻخداʼ @[ XoDÁ]اي مانند  زبان و هنگام شنيدن واژه بختياري زاگرسي  [
و نكتة جالب كنند  در انگليسي توصيف مي thو بيشتر آن را معادل ذال در عربي يا شنوند  را مي

ها ياد شد، به صورت  در هورامي را افرادي كه در بالا از آن» خدا«اين است كه واژة معادل 
[XorÁ] ،[XolÁ]  يا[XowÁ] آشنا و كمتر آشنا، اثري از  كنند. در تلفظ اين افراد نا تقليد مي
d]مانند يا [z]آوايي  گويان زبان فارسي از سايشي دنداني  مانند كه معمولاً در تقليد سخن[
شده شود. دشواري مشاهده هاي عربي و انگليسي سراغ داريم، ديده نمي در واژه [D]دار  واك

  فرد آن است: هاي منحصربه اي ويژگي در تشخيص اين آواي هورامي در پاره
  ديگر سايشي نيست و تا حد يك ناسوده نرم شده است؛ـ نخست آنكه اين آوا در هورامي 

ر «اصطلاح، آواهاي  (به [”]و  [®]هاي آشناي  ـ دوم آنكه، مطابق الفباي آي. پي. اي، ناسوده
هايي هستند كه در حول و حوش جايگاه توليد  هاي انگليسي تنها ناسوده[r]مانند  ،26»ـ گونه

ها  ودة هورامي مورد بحث شباهت چنداني به آنشناسيم و نكته آن است كه ناس مورد بحث مي
  ندارد؛

  لثوي پس كشيده شده است؛ ـ سوم آنكه اين آوا تا ناحية پس
كام همراه است  ـ چهارم آنكه، ناسودة هورامي با خيزش عقب بدنة زبان در مقابل نرم

نمايش  CÏكنيم و با نشانة عموميِ  شدگي ياد مي كامي عنوان نرم (توليدي دومين كه از آن به
  دهيم). مي

هاي اين نگارنده از ماهيت آواشناختي ناسودة مورد بحث و با استفاده از  بر اساس برداشت
زاگرسي در هورامي،  [d]ترين بازنويسي از  امكانات و ابزارهاي الفباي آي. پي. اي، دقيق

  آوانويسي و توصيف كرد: [Ï®]توان به شكل  كم پاوه را مي دست
شود كه آواي موردبحث،  ه خواننده بار ديگر به اين مطلب جلب ميبا اين همه، توج

انگليسي ندارد. هر چند كه در نگارش بخشي از آن از نماد آواييِ  [r]ترين شباهتي به  كوچك
شدگي آواي مورد بحث، آن را با آنچه از  كامي بداند كه نرم  ايم. خواننده استفاده كرده [®]

اي  فاوت كرده است. در زيربخش بعدي پژوهش حاضر، پيكرهناسودة لثوي سراغ داريم، مت
  شود. گفتارهاي حاوي آواي مورد بحث ارائه مي متشكل از پاره

  
  

 
26. rhotic   
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  . پيكرة زباني و تناوب1ـ  4

مند  منظور تبيين رفتار قاعده اي است كه نگارنده به  هاي زباني حاوي داده 1پيكرة زباني شمارة 
[d] وري و آوانويسي كرده است. كوشش شده است اين پيكره زاگرسي در هورامي پاوه گردآ

  ها حضور دارد به خواننده ارائه نمايد. هايي كه اين آوا در آن شواهدي كافي از تناوب
  
  1پيكرة 

Corpus 1 

ʼمادرتʻ«  / a®ÏA ́+®Ï  1  ʼمادرʻ  / a®ÏA ́ 2 
ʼمادرتانʻ  / a®ÏA ́+t HAn  3  ʼخداʻ  XU®ÏA ́  4 
ʼخدايتʻ  XU ®ÏA ́+®Ï 5  ʼخدايتانʻ  XU®ÏA ́+t HAn  6 
ʼ شما حرف

  ʻزديد
Smá q H´s e@+t HAn  

k Har+d  
7  ʼتو حرف زديʻ  t HÚ q H´s é+®Ï  k Har+d  8 

ʼزنمت ميʻ  ma+®Ï á+w+®Ï   w an á 9  ʼزنمتان ميʻ  ma+®Ï á+w+t HAn   w an á  10 

ʼكشمت ميʻ  ma+kS+u ́+®Ï  11  ʼكشمتان ميʻ  ma+kS+u  @+tHA n 12 

ʼخورديʻ  wA ́r+d+´®Ï   13  ʼ(سر تو) سرت ʻ  s ar+á+®Ï  14 

ʼخورديدʻ  wA ́r+d+´tHAn 15  ʼسرتانʻ  s ar+á+tHA n  16 

ʼسرطانʻ  s arat HA ́n   17  ʼببينʻ  b´  @+®Ï´+ja 18 

ʼكرُدʻ  k hUrd 19  ʼكُردهاʻ  kh Úrd+e 20 

ʼهمدانʻ   h ama®ÏA ́n 21  ʼعمه، خالهʻ  de˘®Ï é  22 

ʼسوم شخص، گذشته سوخت)( ʻ  so˘t  23  ʼلفظ خطاب محترمانه براي زنانʻ  dA dá 24 

ʼردمʻ  mard 25  ʼردجنازه ه،مʻ  mard+á 26 

ʼخانم نباتʻ  dAd n awA ́t H +a 27  ʼخانم شهينʻ  dA d S ah ín+a 28 

ʼساعتʻ  ?  sA÷á®Ï  29  ʼ(نكره) ساعت ʻ  sA÷ átH+e˘w a 30 

ʼقسمتʻ  ?  q
h´smá®Ï 31  ʼشاهدʻ  SA hé®Ï 32 

ʼ(نكره) شاهدي ʻ  SA hé®Ï+e˘w a  33  ʼخدا شاهد استʻ  XU®ÏA ́  SA hé®Ï+an   34 

ʼ(اسم خاص) محمود ʻ  ma' mu ́®Ï  35  ʼمحمود استʻ  ma' mu ́®Ï+an   36 

ʼ(اسم خاص) احمد ʻ  / a' má®Ï 37  ʼاحمد استʻ  / a' má®Ï+an   38 

ʼصادقʻ  sA ®Ï´́q  39  ʼصادق استʻ  sA®Ï´ ́qH+an   40 
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ʼ(اسم خاص) نويد ʻ  n awi ́®Ï 41  ʼنويد استʻ  nawi ́®Ï+an 42 

ʼفريدʻ  fari ́®Ï 43  ʼسردʻ  s ard 44 

ʼبادهʻ  bA®Ï á 45  ʼمعدنʻ  ma÷d án 46 

ʼقيچيʻ  dwÁrd+i  47 ʼبادامʻ  bA ®ÏÁm  48 

ʼسردʻ  s ard 49 ʼاست سردʻ  s árd+an   50 

ʼسرحدʻ s ar+' á®Ï  51 ʼسرحد استʻ s ar+' á®Ï+an   52 

ʼنباتʻ  n awA ́t  53 ʼشوهر خواهرʻ  s e˘t h é 54 

ʼشرطʻ  Sart    55 ʼشرط بستيʻ  SártH+´®Ï bi nA 56 

ʼگوشتʻ  go˘St  57 ʼاست گوشتʻ  gó˘St H+an   58 

ʼ(اسم خاص) نصرت ʻ   n Usrát   59 ʼاست نصرتʻ  nU srát H+an  60 

ʼگوشʻ go˘S  61 ʼَتو(گوشِ  گوشت( ʻ go ́˘S+´®Ï   62 

ʼبلغورʻ  phatlÏ á 63 ʼزردʻ  zard   64 

ʼزودʻ zu   65 ʼ(ديدي او/مذكر را) ديديش ʻ  di+®Ï 66 

ʼبادʻ wA   67 ʼآيد باد ميʻ wA ́  m+ej   68 

ʼعادتʻ  ÷A˘d át   69 ʼسرعتر  ?  sU r÷á®Ï  70 

ʼ(اسم خاص) سيدني ʻ  si dni ́  71 ʼكودتاʻ  kHu ˘®Ï´t HA ́ 72 

ʼبغداد (اسم خاص)ر  ba“@®ÏA   73 ʼمدت ʻ  mUddát   74 

ʼ(اسم خاص) هديه ʻ  h ´djé  75 ʼ(اسم خاص) صدام ʻ  s addA ́m 76 

ʼعددʻ ÷ adád  77 ʼاعدادʻ  / a÷dA ́d 78 

ʼسگʻ  t HutHá  79 ʼسبقتʻ  ?  s´bq á®Ï 80 

  
هايي  با شمارهها  ، داده1هاي زباني در پيكرة شمارة  دهي به داده براي سهولت بيشتر در ارجاع

 80و  70، 31، 29هاي  اند. علامت پرسشي كه در مقابل آوانوشته ) مشخص شده80تا  1(از 
مند  دادهاي يك تعميم افراطي را از مابقي رفتارهاي قاعده هايي از برون شود، نمونه مشاهده مي
  ست.آمده ا 2ـ  2ـ  4هاي افراطي در زيربخش  اند. بحثي دربارة اين تعميم مشخص كرده

ها دو تناوبي كه آورده  سازد كه در جمع داده مشخص مي 1بررسي مقدماتي پيكرة شمارة 
  شود برقرار است:مي

    [Ï®] ∽ [d]الف) 
    [Ï®] ∽ [tH]ب)   
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شود، مطرح ، دو پرسشي كه آورده مي1ـ  3گانة مذكور در زيربخش  بر اساس اصول سه
  شود:مي

 
    /# ? #/    UR   /# ? #/   UR 

  
  

               

  [t]  ∼  [®Ï]  PR [d] ∼ [ ®Ï]  PR 

 »الف1«تناوب  »الف2«تناوب 

  

  . بازنمايي زيرين2ـ  4

احتمال بسيار زياد يكي از دو طرف تناوب، يعني   ، به1ـ  3در زيربخش  2مطابق اصل شمارة 
[ d]  يا[®Ï]  و » الف1«در تناوب[ t]  يا[ ®Ï]  ند. بر با بازنمايي زيرين يكسان هست» الف2«در تناوب

 27»اي پيكره برون«اي و  پيكره اين روال، گام بعدي كشف بازنمايي زيرين، بر اساس شواهد درون
شده است. از آنجا كه دو تناوب مورد بررسي در اين گفتار بسيار به  معرفي   از بين دو احتمال

بررسي  شكل موازي توان هنگام مراجعه به هر معيار، هر دو را به  يكديگر نزديك هستند، مي
يك   ها يك به گانة تعيين بازنمايي زيرين در مورد اين تناوب كرد. بدين منظور معيارهاي چهار

  شوند. كار گرفته ميبه
 

  اي پيكره. شواهد درون1ـ  2ـ  4

  الف) بسامد وقوع

شود را هايي كه آورده مي نظر از معدودي استثنا، محيط، صرف1هاي پيكرة شمارة  آوانوشته
  دهد: نشان مي» الف 1«در تناوب  [d]و  [Ï®]ادهاي د براي رخ

  
شدة  كامي بيشتر از بسامد وقوع ناسودة لثوي نرم [d]شود كه بسامد وقوع  مشاهده مي

[®Ï] .است  

 
27. corpus external evidence 
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، مانند هاي جديد واژه اي وام اشاره به اين نكته ضروري است كه استثناهاي مذكور پاره
[sidní] ʼسيدنيʻ  اند كه در دايرة  هنوز تا آن حد رايج نشدهد كه شو ) را شامل مي71(رديف

لفظي مؤدبانه ʼ، [dA˘dá]فرايند مورد بحث ما قرار بگيرند. استثناي ديگر واژة بسيار پركاربرد 
دليل كثرت كاربرد به همين صورت )، است كه ظاهراً به24(رديف  ʻبراي مخاطب قرار دادن زنان

بينيم، همين واژه، با از دست  مي 28و  27هاي  در رديفطور كه  در گفتار رواج يافته است. همان
پاياني را  [d]هاي زنان، همچنان  پاياني و قرار گرفتن در قبل از همخوان آغازين نام [a]دادن 

با ) 78و  77هاي  نيز (رديف ʻاعدادʼ [a÷dÁd/]و  ʻعددʼ [adád÷]كند. در دو كلمة  حفظ مي
  دهد كه شايد بتوان آن را به قرضي بودن واژه ميوجود محيط مناسب، تناوب مذكور رخ ن

نسبت داد. به هر حال وجود چند استثناي معدود سبب ابطال عموميت چنين تناوبي و قاعدة 
شناسي گزارش شده است  هاي واج استثنا همواره در برخي تحليل شود. وجودناظر بر آن نمي
   )Kenstowicz & Kisseberth, 1979: 151(براي مثال ر ك: 

شود براي هاي وقوعي كه آورده مي محيط 1شده، با بررسي پيكرة شمارة روال ذكر طبق
t]و  [Ï®]دادهاي  رخ   آيند: دست مي به» الف 2«تناوب  [

    
o بست مالكيت دوم شخص مفرد پي  
o بست ضميري مطابقه با فاعل دوم شخص  پي

  28مفرد در زمان گذشتة فعل متعدي
 

  
ها حضور دارد، به  در تمامي جايگاه [t]تر است.  مسئله بسيار سرراستدر مشاهدة اخير، 

بست ضميري  بست مالكيت دوم شخص مفرد و ديگري در پي جز در دو تكواژ: يكي در پي
با » الف 2«در مورد تناوب ر زمان گذشتة فعل متعدي. دمطابقه با فاعل دوم شخص مفرد 

زيرساختي است؛ زيرا خلأ توزيعي  [t]ورد بحث، گرفت كه در تناوب م  توان نتيجه قاطعيت مي
نيز » الف 1«تواند در ارتباط با تناوب  گيري مي بست است. همين نتيجه آن تنها محدود به دو پي
t]با  [d]بودن (شباهت آوايي)   خانواده زيرين باشد: هم [d]نفع  پشتيبان استدلالي به اين  [
بايد زيرساختي باشد. در ادامة بحث ملاحظه خواهد  [d]دارد كه قاعدتاً  ذهنيت را قوي نگاه مي
  گواهي خواهند داد. [d]بودن   هاي ديگر، همگي، بر زيرين شد كه معيارها و مشاهده

 
رد پي - 28 قشبندي ( بست در مو دوستان و ن .ك. كريمي  13هاي ضميري، ر اسخ90 نقشبندي (  ) و ر ند و  1مه 392. (  
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  ب. پذيرفتگي آوايي

مسئله  [t]كند. در مورد  را تأييد مي [t]و  [d]بودن   ترديد، زيرين معيار پذيرفتگي آوايي، بي
بست  بازنمايي زيرين داريم كه تنها هنگامي كه در انتهاي دو پي در /t/بسيار روشن است. يك 

شكل سمت ديگر تناوب تظاهر  آيد به  مورد بحث ما كه ساختار واجي يكساني دارند، در مي
  دهد، محيط رخ مي  يابد و نكتة جالب توجه اين است كه محيطي كه اين پديده در آن مي
   # V كنيم. در  را مشاهده مي  نيز آن» الف«ه تناوب هاي مربوط ب است كه در جمع محيط

دارد، محيط ميان دو واكه است كه » ب«اضافه بر تناوب » الف«واقع، تنها محيطي كه تناوب 
شكل  ، به /d/دار زيرين، يعني  يك انفجاري واك 29»شدگي نرم«محيطي بسيار منطقي براي 

  است. [Ï®]ناسودة 
شدة بالا، يعني تبديل يك ناسودة ه در موارد ذكرهاي برشمرد از سوي ديگر، معكوس حالت

واك و دميده و ديگري  شكل دو انفجاري لثوي، يكي بي شدة زيرينِ مفروض به كامي لثويِ نرم
اي است كه  شوند، پديده هاي متنوعي كه در دو تناوب مشاهده مي هم درمحيط دار، آن  واك
شدگي انفجاري لثوي  ناسودهشود؛ زيرا يسادگي بر اساس معيارهاي آواشناختي توجيه نم به

اي است كه اصول آواشناسي آن را تأييد  هاي بين دو واكه و پايان واژه پديده زيرين در محيط
  كنند: مي

ـ لازمة توليد واكه گشودگي مجرا و نبود گرفتگي است. حال اگر قرار باشد كه اين اتفاق در 
بيشتري ادا خواهد شد، چنانچه همخوان مابين دو واكة متوالي تكرار شود، گفتار با سهولت 

  شكل يك ناسوده درآيد؛  جاي كاملاً انسدادي، به  دو نيز به آن
شكل   ها معمولاً به هاي لثوي در آن پايان واژه، نيز، محيطي است كه توليد انفجاري  ـ محيط

مواردي از  ها يا تبديلشان به يك سايشي شدن اين همخوان گيرد؛ نارهيده كامل صورت نمي
  دهند. هاي مزبور رخ مي تغييراتي هستند كه در اين ارتباط در انفجاري

شدة زيرين،  كامي شدگي فرضيِ يك ناسودة لثوي نرم صدد توجيه انفجاري حال، چنانچه در
هايي مانند  باشيم، استدلالي نخواهيم داشت كه چرا آن عنصر زيرين بايد در محيط /Ï®/يعني 

  محيط قبل و يا بعد از همخوان به يك انفجاري تبديل شود. جايگاه آغازين يا
  
  

 
29. lenition  
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  بودن واجي پ. طبيعي 

ها را در تعيين بازنمايي زيرين براي دو تناوب  ترين استدلال توان محكم در گفتار حاضر مي
  بودن واجي اقامه كرد. با مراجعه به معيار طبيعي » ب«و » الف«

شدگي وجود دارد كه در اشكال متفاوت  امي به نرمـ ابتدا: در هورامي پاوه گرايش تلفظي ع
). بر اين اساس، در 1375ر.ك: نقشبندي، دارشدگي قابل مشاهده است ( شدگي و واك ناسوده

زيرينِ مفروض خلاف جريان و در  [Ï®]نظام آوايي هورامي غيرطبيعي خواهد بود اگر يك 
  د.برود و به يك انفجاري تبديل شو پيش  30»شدگي سخت «مسير 

اي كه در اطراف آن هستند،  هاي كردي ـ دوم: هورامي، شايد در مجاورت درازمدت با گونه
عنوان يكي از فرايندهاي طبيعيِ خود برگزيده است. اين پديده  شدگي را به  كامي هاي نرم ويژگي
، [k]اند از  هاي اين زبان مشاهده كرد، كه عبارت گونه ها و واج توان در بسياري از واج را مي

[g] ،[w] ،[rÏ] ،[lÏ]  و جز آن و البته[®Ï]  ،كه موضوع بحث اين پژوهش است. بنا بر اين
شدگي خود  كامي زيرينِ مفروض نرم [Ï®]خلاف هنجارِ نظام آوايي هورامي خواهد بود اگر يك 

  شكل يك انفجاري لثوي ظاهر شود. هايي متنوع به  را از دست بدهد و در محيط
در هورامي  زاگرسي [d]  مورد بحث تجلي [Ï®]ه عنوان شد، ناسودة گونه ك ـ سوم: همان

يا  [δ]شكل   زاگرسي را (كه به [d]گاه  هاي زاگرسي، هيچ هاي موجود از گونه . در توصيفاست
[D] از » اي واكه پس«يا » محيطي«اي  اند؛ بلكه گونه نشان داده شده) زيرساختي در نظر نگرفته
[d] اند. توصيف كرده  
ترديدي نيست (ن.ك: » ذالِ معجم«يا » ذالِ معجمه«و  [Ï®]ارم: در شباهت يا يكساني چهـ 

اي در  خواهيم گرفت؛ زيرا ملاحظه  تر پي مفصل 2ـ  2ـ  4). اين بحث را در زيربخشِ 2زيربخش 
اي است. در اينجا و در مبحث  پيكره هاي ايراني و بالطبع، يك شاهد برون تاريخ فارسي و زبان

شناختي، صرفاً ضرورت دارد اين نكته تصريح شود كه آنچه در تاريخ  بودن واج  عيطبي
معروف است، در گذشته گرايشي ظاهراً عام در » ذالِ معجم«يا » ذالِ معجمه«هاي ايراني به  زبان

جا كه امروزه  هاي ايراني بوده كه در طول تاريخ محدود و محدودتر شده تا بدان جمع گونه
مشاهده است. نكتة مهم در همين ارتباط اين  هاي منطقة زاگرس قابل  اي گونه پاره صرفاً در

d]ها ياد شد،  هاي ديگري كه از آن است كه ظاهراً خلاف بختياري و گونه زاگرسي در هورامي  [
  زيرساختي. /t/زيرساختي است و هم  /d/اي از  هم گونه

 
30. strengthenin g  
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زيرين به  /t/يا  /d/توان گفت كه تبديل  بدين ترتيب مطابق با معيار طبيعي بودن واجي مي
هاي ايراني  اي طبيعيِ بافت تلفظي هورامي پاوه است، هم در جمع زبان هم پديده [Ï®]شكل  

هاي ايراني مسبوق به سابقه است؛ اما  رفتارهاي يكسان با آن حضور دارند و هم در تاريخ زبان
يك از  اي است كه در هيچ زيرين پديده [Ï®]شدگي فرضيِ يك  معكوس اين رفتار، يعني انفجاري 

  موارد ذكرشدة طبيعي يا مسبوق به سابقه نيست.
  هاي جهاني ت. گرايش

توان با مشاهدة اين عنصر در  را مي [Ï®]هاي جهاني، زيرين بودن فرضيِ  مطابق معيار گرايش
ه ) مدعي شد. اين در حالي است ك[t]و/ يا  [d]تنهايي (يعني بدون حضور  زباني، به
را  [t]و  [d]هاي لثوي  شناختي پيشين، تقريباً بدون استثنا، حضور انفجاري هاي واج توصيف

بوده است كه آوايي اساساً محدودتر گزارش شده و  [®]اند و تنها  ها گزارش كرده در تمام زبان
  د.شو ، از قرار معلوم تنها در اين پژوهش گزارش مي[Ï®]شدة آن، يعني  كامي البته، گونة نرم

به سطح بازنمايي زيرين  [Ï®]احتمال تعلق » الف 2«و » الف 1«هاي  بدين ترتيب، در تناوب
تقريباً  [t]يا  [d]بسيار ضعيف است؛ زيرا تصور حضور اين عنصر در زباني بدون حضور 

  31ناممكن است.
و » لفا 1«هاي  اي و آنچه تا اينجا استدلال شد، تناوب پيكره بنابراين، بر اساس شواهد درون

  را بايد به ورتي كه آمده، تكميل كرد:» الف 2«
  

    /# t #/    UR   /# d #/   UR 

  
  

               

  [t]  ∼  [®Ï]  PR [d] ∼ [®Ï]  PR 

 »ب1«تناوب  »ب2«تناوب 

  

  اي پيكره . شواهد برون2ـ  2ـ  4

حاضر  شدن در بحث اي قابل اقامه  پيكره ها در جمع شواهد برون اي مشاهدات و استدلال پاره
  كنند. شدة فوق را تأييد ميموجودند كه تحليل ذكر

  

 
وري مي .31 نكته يادآ يگر اين  ار د نمايش ب ني كه براي  يكسا علامت  r]دادن  شود كه  اننده  [ است، نبايد خو اده  استف نگليسي مورد  تي مانند ا حث ما شخصي ودة مورد ب رد كه ناس r]را به خطا بب رد. آن [ دا سي  گلي ودة  در ان وب ناس است تنا مقاله در مد نظر  ®]چه در اين  Ï] ا انفجاري ]هاي لثوي  ب d]  و[ tH] د.   مي   باش
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  هاي مشترك و قرضي الف. واژه

هاي ديگر  دليل آنكه ميان هورامي و زبان اند كه به ها ارائه شده اي واژه پاره 1در پيكرة شمارة 
اند اسامي خاص  ها قطعي است. از آن جمله زيرين در آن /t/يا  /d/مشتركند، حضور 

[ma 'mú®Ï] ʼمحمودʻ )35 ،([/a'má®Ï] ʼاحمدʻ )37 ،([na wí®Ï] ʼنويدʻ )41 ،([fa rí®Ï] 
ʼفريدʻ )43 ،([sA˘®Ï´́qH] ʼصادقʻ )39 ،([ba“®ÏÁ] ʼبغدادʻ )73هاي قرضي يا  ) و يا واژه

 مشترك[kHu˘®Ï´tHÁ] ʼكودتاʻ )72 و ([bA˘®ÏÁm] ʼبادامʻ )48.(  
  هاي افراطي ب. تعميم

اي كه در اين مقاله گزارش  ود كه برخي گويشوران، در قياس با پديدهش در مواري مشاهده مي
شكل ناسودة  گيرد، به  شده قرار نميهاي ذكر را كه كاملاً در محيط /t/شده است، مواردي از 

[®Ï] اند، همگي از  با علامت پرسش مشخص شده 1دهند. مواردي كه در پيكرة شمارة  بروز مي
sA÷á®Ï]اين دست هستند؛ نظير:   ] ʼساعتʻ )29 و ( [qh´ smá®Ï] ʼقسمتʻ )31 مروري بر .(

حاصل تعميم افراطي هستند و كند كه اين گونه موارد  هايي كه پيش از اين آمد، مشخص مي بحث
هر حال، اين تعميم افراطي، خود   ها وجود ندارد. به بندي شده در قاعده در آن هاي صورت محيط

شكلي افراطي به ناسودة  زيرساختي وجود داشته كه به  /t/ ها دهد كه در اين صورت نشان مي
  مورد بحث ما تبديل شده است.

  بر ذالِ معجمه/معجم ]®Ï[پ. انطباق 
Ï®]جا از  با مقايسة آنچه تا بدين قولي كه پيش از اين در   در هورامي وصف شد، با نقل [

هورامي همان ذال معجمه شود كه اين آواي  ) آمد، مسجل مي1365از خانلري ( 2زيربخش 
در  [d]تنها با  رسد؛ زيرا نه نظر مي تر به اي كه حتي به گونة تاريخي آن نزديك است. ذالِ معجمه

گويد، در اين زبان  مي [t]ترش با  تناوب است؛ بلكه مطابق آنچه كه خانلري از ارتباط قديمي
ث تاريخي و اينكه هورامي در اين كند. اين بح ها نيز جلوه مي[t]اي محيطي از برخي از  گونه
گيرد، موضوع پژوهش حاضر نيست؛ ولي از  مراتب تاريخي در كدام جايگاه قرار مي سلسله

دادن اين   هاي رخ توان به توصيفي كه از محيط جنبة موضوعي كه در دست بررسي است، مي
هاي اين پژوهش  فتهها را بر يا گير آن آوا در متون قدما آمده است، توجه كرد و انطباق چشم

  مشاهده كرد.
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اي از  و بازمانده /t/يا  /d/اي محيطي از  هورامي را گونه [Ï®]نتيجة كلي اينكه اين نگارنده 
هايي جديد را از  تواند جنبه داند. اين يافته، مي زاگرسي مي [d]ذالِ معجمه/معجمِ قدما، يا همان
ي مطرح سازد و ادعاهاي پيشين در موضوع رابطة هاي ايران ارتباط زبانيِ هورامي با ديگر زبان

  هاي مركزي ايران را با چالشي جديد مواجه سازد. هاي حاشية خزر يا گونه آن با زبان
  

  ها . قاعده3ـ  2ـ  4

شدگي خواند و در  اي از فرايند نرم توان جلوه شده در بالا را مي مند توصيف رفتارهاي قاعده
  بندي كرد: شود صورتمي هاي واجي كه آورده قالب قاعده
      [Ï®] ∽ [d]»: الف2«ـ تناوب 

  
  
  

هاي واجي و  شناسي زايشي معيار به مختصه اين قاعده با استفاده از رويكرد واج
  شود: شود بازنويسي ميشكلي كه آورده مي به  اي هاي مختصه ماتريس

  
     [Ï®] ∽ [t]»: ب2«ـ تناوب 

   
o  بست مالكيت دوم شخص مفرد پي 

o  بست ضميري مطابقه با فاعل دوم شخص مفرد يپ  
  در زمان گذشتة فعل متعدي
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  بنياد بدين شكل است: بندي قاعدة اخير در چارچوب رويكرد مختصه صورت
    

  

  

  

  

  
    

  ها و جانمايي . اشتقاق4ـ  2ـ  4

- هاي ذكر بندي قاعده )، پس از صورتMcCarthy, 2007شناسي زايشي (ر ك:  مطابق روش واج

رسد. از اين طريق، نحوة  مي 1هايي برگزيده از پيكرة شمارة  به اشتقاق صورتشدة فوق، نوبت 
هاي زيرين مربوط تشريح  شود، بازنمايي تبيين مي Len. 2و  Len. 1هاي  عملكرد قاعده

هاي ديگر هورامي پاوه، جايگاه  تر از اين موارد، با در دست داشتن قاعده شوند و مهم مي
نحوي كه نظام  شود، به ها كشف مي مراتب اين قاعده در سلسله Len. 2و  Len. 1هاي  قاعده

  هاي پذيرفته را توليد نمايد.  بحث همواره صورتآوايي مورد
 

  32)5(رديف  »خدايت« [XU®ÏÁ+®Ï]: 1اشتقاق 
  

UR /# XUdA+´t #/  

 # XUdÁ+t #  …  

 # XU®ÏÁ+t #  Len. 1  

 # XU®ÏÁ+®Ï #  Len. 2  

PR [XU®ÏÁ+®Ï]  

  
  
  
  
 

اشتقاق. 32 اشتقاق و  ول اين  د،  در سطر ا .» هايي كه از پي خواهند آم ان«.. ندة قاعده يا قاعده نش مي ده مل  زنمايي زيرين موردنظر ع ا روي ب است كه  ين مقاله دنبال مي هايي  بحثي كه در ا اما به  يم مربوط نمي كنند،  يص تكيه كه به كن دة تخص اضر، قاع اژة ح ثلاً، در و ار مي شوند. م جب آن تكيه روي هجاي دوم قر ربوط نيست، و صرفاً براي به مو بحث گفتار حاضر م زنماي گيرد، به  ا واكة مركزي دست دادن ب ذف  ين ح است. همچن ده  اده ش رست نمايش د يي دقيق و تلفظ د از ستاك در پي [ə]ي آوا ست، پس  مي ب تم  يچ بر هايي كه به واكه خ . شوند ه نجا ندارد بحث اي رد  ا قواعد مو شي ب مكن   ه

o بست مالكيت دوم شخص مفرد پي  
o بست ضميري مطابقه با فاعل دوم پي  
    شخص مفرد در زمان گذشتة فعل متعدي 
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  )5(رديف  »خدايت« [XU®ÏÁ+®Ï]: 2اشتقاق 
UR /# XUdA+´t #/  

 # XUdÁ+t #  …  

 # XUdÁ+®Ï #  Len 2  

 # XU®ÏÁ+®Ï #  Len 1  

PR [XU®ÏÁ+®Ï]  

 Len. 2و  Len. 1آيد كه دو قاعدة  دست مياين نتيجه به 2و  1از مقايسة دو اشتقاق 
در  1قبل از قاعدة  2جا كردنشان و آوردن قاعدة  به با جا ترتيبي نسبت به يكديگر ندارند؛ زيرا

هاي  روند اشتقاق، باز هم صورت پذيرفته حاصل شده است. اين يافته در مورد تمام آوانوشته
  كند. صدق مي 1شده در پيكرة شمارة  ارائه

پيش از به پايان بردن بحث بخش حاضر، خوب است نگاهي به يك اشتقاق ديگر نيز 
كه حدس و گماني در ارتباط با يك حذف تاريخي را در هورامي پاوه با خود دارد. اين  بيندازيم

كنيم تا فتح بابي باشد براي  عنوان يك فرضيه در پايان اين بحث معرفي مي اشتقاق را صرفاً به
  :زاگرسي در پيشينة هورامي [d]يك پژوهش تاريخي دربارة تحول 

ba]: 5اشتقاق  “®ÏA @] ʼبغداد (اسم خ(اص ʻ  رديف)33)73  
UR /# ba “dAd #/  

 # ba “dÁd #  …  

 # ba“®ÏÁd #  Len. 1  

 # ba“®ÏÁ®Ï #  Len. 1  

 # ba“®ÏÁ #  (H)Apocope  

PR [ba“®ÏÁ]  

  
اين اشتقاق، چنانچه فرضية اين نگارنده دربارة آن صادق باشد، حاكي از عملكرد تكريري 

 Kenstowicz، ر.ك: 34»تكرير«است (دربارة» بغداد«در واژة  [d]داد از  بر دو رخ Len. 1قاعدة 

& Kisseberth, 1979: 325 - 327(رسد كه با توليد ناسودة پاياني، توصيف  نظر مي؛ اما به
توان  را مي 35»حذف پاياني«اي ناظر بر حذف آن فراهم آمده است. اين قاعدة  ساختي براي قاعده

  بندي كرد: صورت زير صورت به
  

 
اخير  (H). نشانة 33 بل نام قاعدة  ين اش بودن آن به تاريخيدر مقا بل، در ا روال ق د.  ره دار مي«...» تقاق، نيز، ها اشا يص تكيه ارجاع  د.  به قاعدة تخص /iteration .34  ده iterative applicatio n of (phono logical) rules  35 apocope 
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(H)Apocope  
[®Ï] ∅   V  #  

  
شود با شكلي كه آورده مي  توان به شده را ميروال گذشته، قاعدة حذف پاياني ذكر طبق

 بندي كرد: اي مميز ناسودة لثوي مورد بحث صورت ماتريس مختصه

  
  

 

گاه بايد بپذيريم كه در اين روند تاريخي، رابطة  حال، چنانچه اين فرضيه درست باشد، آن
  اخير برقرار بوده است:  Apocope (H)و قاعدة  Len. 1مراتبي زير ميان قاعدة  سلسله

Len 1 < (H)Apocope  

  دست نخواهد آمد:معكوس شود، صورت پذيرفته به 5اگر اين ترتيب در اشتقاق 
  )73(رديف  ʻبغداد (اسم خاص)ʼ [ba“®ÏÁ]: 6اشتقاق 

  
UR /# ba “dAd #/  

 # ba “dÁd #  …  

   (H)Apocope  

 # ba“®ÏÁd #  Len 1  

 # ba“®ÏÁ®Ï #  Len 1  

PR *[ba “®ÏÁ®Ï]  

دهد كه اين بازنمايي صورتي را در خود ندارد  پيش از بازنمايي آوايي نشان مي»  *« نشانة 
  Apocope < Len1(H)*شده است. ترتيب نادرست بايد محقق ميلحاظ تاريخي مي كه به 

كنش مطلوب ما كه در موارد بالا مطرح  دهد و برهم را نشان مي 36»ينيچ كنش عكس زمينه برهم«
  است. بنابراين، داريم: 37»چيني كنش زمينه برهم«واقع، يك شد، در 

Len 1 < (H)Apocope: Feeding Interaction  

، ʻبادʼ [wɑ] تواند دليل حضور مواردي مانند  استدلال اخير اگر درست باشد، مي
[z u]»ها عمل ها در هورامي پاوه را كه قاعدة مفروض حذف پاياني در آن آن و امثال »زود

 
36. counter feeding interaction  37. feeding interaction  
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ها كه قاعدة مذكور در آن ʻآزادʼ [ɑzɑ®Ï/]و  ʻصدʼ [sa®Ï]كرده، تبيين نمايد. مقايسه كنيد با 
  طلبد. عمل نكرده است. اين بحث تاريخي مفصل فرصتي ديگر را براي پژوهشي جداگانه مي

  

   . نتيجه5
اي از مطالعات قديمي  شناسي ايراني را كماكان مجموعه پيشينة گويش گيري از بخش چشم
شناختي  هاي نظري و روش ها و ادعاهايشان را در چارچوب دهد كه لازم است يافته تشكيل مي

تر در بوتة آزمون نهاد و اتفاقاً، اين پيشينه هنوز  هاي مفصل جديد و با استفاده از مستندسازي
شناسان غربي دربارة نظام آوايي  گيري است. مطالعات قديمي زبان هبسيار مورد ارجاع و بهر

هورامي را بايد در اين گروه قرار داد؛ يعني مطالعات كساني مانند مكنزي، بلو، ارانسكي، و امثال 
ها. يكي از ادعاهاي ايشان كه همواره نياز به تحقيق بيشتر در مورد آن احساس شده،  آن
اند. شواهد بسياري در زبان هورامي  رة خانوادة زباني هورامي داشتهاي است كه دربا زني گمانه
سازد، و بر اين  هاي مختلف ايراني آشكار مي توان يافت كه ارتباطاتي تاريخي را با زبان مي

ها و  هاي ايراني حتماً با فرضيه اساس، بحث تعيين جايگاه اين زبان در خانوادة زبان
  هد شد.هايي جديد همراه خوا زني گمانه

طور زاگرسي در نظام آوايي اين زبان است كه، همان [d]هاي هورامي حفظ  يكي از ويژگي
گذارد. اين يافته  در اين گونة زباني به نمايش مي /t/و  /d/كه ديديم، اتفاقا، ارتباطي فعال را با 

رتباطي كه هاي جنوب غربي ايران؛ ا تواند شاهدي باشد بر ارتباط نزديك اين زبان با زبان مي
 اند. شناسان بدان توجهي نكرده تاكنون گويش

شناسي زايشي  شناختي انگارة واج همچنين، در اين پژوهش با رعايت اصول نظري و روش
زاگرسي) در نظام آوايي  [d]( [Ï®]شده  كامي بنياد، وضعيت آواي ناسودة لثوي نرم قاعده

شناخته شد.  /t/و  /d/دو جزء زيرساختيِ هورامي توصيف و تبيين شد: اين آوا بازنمايي آوايي 
تواند موضوعي براي پيگيري  دو بحثي تاريخي كه در بخش پاياني مقاله ارائه شد، نيز، مي

  مباحث اين گفتار در بعدي تاريخي ـ تطبيقي باشد.
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  ها نوشت . پي6
1.  Joyce Blau 

2.  David Neil Mackenzie 

3.  Iosef Mikhailovich Oranski 

4.  Gernot Ludwig Windfuhr 

5.  Ann Arbor 

6.  Pierre Leqoc 

اي است كه در استان فارس رواج دارند  اي و كهگيلويه هاي ممسني منظور از لرِ بزرگ گويش .7
(Lecoq, 1989b: 341 - 349). 

8.  Rule-based Generative Phonology  

9.  underlying representation (UR)  

هاي مركزي ايران  خة جنوب غربي از گويشهنگامي كه به شا) 531ـ  528الف:  1383لكُوك ( .10
 [kuδe]كند، مثلاً در  براي گويش كليميان اصفهان نيز گزارش مي [T]را همراه با  [δ]پردازد، آواي  مي
T]دهد دو آواي  ؛ اما مشخص نيست چرا در آنجا احتمال مي‘سگ’ و  [s]تلفظ خاصي براي « [δ]و  [

[z] « باشند(Lecoq, 1989a: 313-326).  
11.  International Phonetic Alphabet (IPA)  

12. contextual/environmental variant 

13.  structural description 

14.  phonological rules 

15.  approximantization 
16.  phonetic representation (PR)  

17.  idiosyncratic or unpredictable information  

18. corpus internal 

19.  frequency of occurrence  

20.  phonetic plausibility  

21.  phonological naturalness  

22.  universal tendencies  

23.  rules interaction 

منجر ها  در همخوان (stricture)دار شدن و يا كاهش ميزان گرفت  هر نوع فرايندي كه به واك .24
گيرد؛ فرايندهايي از قبيل  قرار مي (weakening)يا تضعيف  (lenition)شدگي  شود، با عنوان كلي نرم مي
  .)Carr and Montreuil 2013:23شدن ( شدن و ناسوده  دارشدن، سايشي واك

25.  linear and non-linear models 

26.  rhotic  
27.  corpus external 

مهند و نقشبندي   ) و راسخ1390هاي ضميري، ر.ك: كريمي دوستان و نقشبندي ( بست در مورد پي .28
)1392.(  
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29.  lenition 

30.  strengthening 

انگليسي مورد  [r]دادن  شود كه علامت يكساني كه براي نمايش  بار ديگر اين نكته يادآوري مي .31
در انگليسي  [r]است، نبايد خواننده را به خطا ببرد كه ناسودة مورد بحث ما شخصيتي مانند استفاده 

Ï®]دارد. آنچه در اين مقاله مد نظر است تناوب ناسودة  t]و  [d]هاي لثوي  با انفجاري [ H] .است  
هايي  قاعدهدهندة قاعده يا  نشان«...» هايي كه از پي خواهند آمد،  در سطر اول اين اشتقاق و اشتقاق .32

كنيم مربوط  كنند؛ اما به بحثي كه در اين مقاله دنبال مي است كه روي بازنمايي زيرين مورد نظر عمل مي
گيرد،  شوند. مثلاً، در واژة حاضر، قاعدة تخصيص تكيه كه به سبب آن تكيه روي هجاي دوم قرار مي نمي

زنمايي آوايي دقيق و تلفظ درست دست دادن با به بحث گفتار حاضر مربوط نيست و صرفاً براي به
هايي كه به واكه ختم  بست، پس از ستاك در پي [ə]نمايش داده شده است. همچنين، حذف واكة مركزي 

  كنشي با قواعد مورد بحث اينجا ندارد.هم شوند، هيچ بر مي
اين اشتقاق، نيز، ها اشاره دارد. روال قبل، در  بودن آن به تاريخي در مقابل نام قاعدة اخير  »H«نشانة  .33
  دهد. به قاعدة تخصيص تكيه ارجاع مي«...» 

34.  iteration/iterative application of (phonological) rules  

35. apocope 

36.  counter feeding interaction 

37.  feeding interaction 

 

  . منابع7
اورز. تهران: كريم كش ةترجم .ايراني ةاللغ  فقه ةمقدم). 1358(يوسف ميخائيلويچ ارانسكي،  •

  پيام.
ترجمة فارسي. زير نظر  هاي ايراني. راهنماي زبان). (ويراستار). 1383روديگر ( ،اشميت •

  بيدي. تهران: ققنوس. حسن رضايي باغ
هاي ايراني نو.  . زبان2. ج هاي ايراني راهنماي زباندر ». كرُدي«الف).  1383بلو، جويس ( •

ترجمة فارسي زير نظر حسن رضايي . روديگر اشميت (ويراستار). 554ـ  541صص 
  بيدي. تهران: ققنوس. باغ

هاي  . زبان2، ج هاي ايراني راهنماي زباندر ». گوراني و زازا«ب).  1383بلو، جويس ( •
. روديگر اشميت (ويراستار). ترجمة فارسي زير نظر حسن 562ـ  555ايراني نو. صص 

  بيدي. تهران: ققنوس. رضايي باغ
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تأثير عوامل كلامي بر تعيين نوع الگوي حالت ). «1392انيار نقشبندي (مهند، محمد و ز راسخ •
  .109ـ  87). صص 16(پياپي  4. ش 4. د جستارهاي زباني». در گويش هورامي

هاي كنايي در گويش  ساخت). «1390و زانيار نقشبندي ( ، غلامحسيندوستان كريمي •
  .99ـ  73. صص 2. ش 2. د جستارهاي زباني». هورامي

. 2، ج هاي ايراني راهنماي زباندر ». هاي مركزي ايران گويش«الف).  1383، پيرِ (لكُوك •
. روديگر اشميت (ويراستار). ترجمة فارسي زير نظر 539ـ  517هاي ايراني نو. صص  زبان

  بيدي. تهران: ققنوس. حسن رضايي باغ
. 2. ج ي ايرانيها راهنماي زباندر ». هاي جنوب غرب ايران گويش«ب).  1383لكُوك، پيرِ ( •

. روديگر اشميت (ويراستار). ترجمة فارسي. زير نظر 576ـ  573هاي ايراني نو. صص  زبان
  بيدي. تهران: ققنوس. حسن رضايي باغ

  . تهران: نو.2ج  .تاريخ زبان فارسي). 1365ناتل خانلري، پرويز ( •
يدگاه نظام آوايي گويش هورامي (گونة شهر پاوه) از د). 1375نقشبندي، شهرام ( •

نامة كارشناسي ارشد، رشتة  پايان .شناسي جزء مستقل شناسي زايشي و واج واج
  شناسي دانشگاه علامه طباطبائي. شناسي همگاني. گروه زبان زبان

هاي  راهنماي زباندر ». ايراني نوي غربي). «1383ويندفور، گرنوت لودويگ و آن آربور ( •

. روديگر اشميت (ويراستار). ترجمة 435 ـ 417هاي ايراني نو. صص  . زبان2. ج ايراني
 بيدي. تهران: ققنوس. فارسي. زير نظر حسن رضايي باغ
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Abstract 
A significant part of the Iranian dialectology literature consists of older 

researches which are still referred to and utilized; such as Oranski (1960), 

Mackenzie (1966), Blau (1989a & 1989b). Nonetheless, their achievements 

need to be re-examined through detailed documentations, within modern 

theoretical frameworks and methodologies as well. The older studies on 

Hawrami by western linguists should also be placed in this collection. The 

speculations about the status of Hawrami within the Iranian languages 

family have always been needed to be scrutinized and accredited. There is 

adequate evidence that reveals historical relationship between Hawrami and 

different Iranian Languages, which in turn furnishes us with new 

speculations on the status of Hawrami within the Iranian languages. For 

instance, we can refer to similar behavior of Hawrami and Baluchi in 

retaining the historical “labialized voiceless uvular fricative” [Xw ] in the 

form of a “labio-velar approximant” [w]; compare: [wQ S] ‘good’ and 

[w´́n+i ] ‘blood’ in Hawrami with [w Q S] or [w Q SS+ín ] ‘sweet’ and [w´n] 

‘blood’ in Baluchi.  

Another observation discussed in the present article refers to the 

geographical area of Zagros, and the similar behavior of Hawrami and some 

south western varieties of Iranian languages. In the mentioned southwestern 

varieties, underlying alveolar plosives /d/ and /t/ in certain contexts appear as 

different variants of a voiced dental fricative [D ]. This segment has been 

called ‘Zagros [d]’ and shown by [δ] symbol (Windfhur & Arbor, 1989: 

251-262). It is the same segment referred to as ‘Zal/Dal Muˊjam’ in older 
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Persian texts (see Natel Khanlari, 1988:50-52). In the present article, 

compelling evidence is presented to extend the domain of Zagros [d] in order 

to include Hawrami as well. But, it should be noted that Zagros [d] or 

‘Zal/Dal Muˊjam’ in Hawrami has some differences with the southwestern 

variants that are explained in detail. 

In order to maintain validity and reliability, the research is limited to the 

city of Paveh, which is the largest speech community of Hawrami speakers. 

The present research, in a descriptive-analytic way, utilizes the theory and 

methodology of the ‘Rule based Generative phonology’ to explain the 

regularities under discussion (see Kenstowicz, 1994 and McCarthy, 2007). 

The problem first discussed in Naghshbandi (1997); nevertheless, its 

description is not precise and complete. For this reason, in the present article, 

a new phonetic description of Zagros [d] in Hawrami, its underlying 

representations, the phonetic context, and an updated analysis and 

explanation of this phonetic segment are presented. Hence, the following 

questions are answered here: a) what is the relationship between Hawrami 

and other varieties of Iranian Languages and what is the status of Hawrami 

in this regard? b) What is the status of ‘velarized alveolar approximant’ [ ®Ï ] 

within the sound system of Hawrami? 

One of the exclusivities of Hawrami sound system is retaining Zagros [d], 

manifested as ‘velarized alveolar approximant’ [ ®Ï].  This segment has some 

relation with /d/ and /t/ in this language variety. This finding can be as 

evidence for the close relationship of Hawrami with some southwestern 

varieties; a relationship has not already been paid attention.  The relation of 

‘velarized alveolar approximant’ [ ®Ï ] with [d] and [t], within the sound 

system of Hawrami is also explained based on ‘Rule based Generative 

phonology’. By investigating the corpus, we can find that [ ®Ï ] alternates with 

[d] and [t].  

[ ®Ï ] and [d] appear in the following contexts:  

 

For example in words: [d wÁrd+i ] 'scissors', [ / a ®Ï Á] ‘mother’, and [na wí®Ï ] 

‘Navid (proper noun)’ 
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[ ®Ï ] and [t] appear in the following contexts: 

 
For example in words: [g o ˘St ] ‘meat’, [t Hut Ha ́]’dog’, [p hatl Ïá] ‘wheat meal’, 

[ g ó˘S+´ ®Ï ] ‘your ear’, and [d i+®Ï] ‘you saw him’. 

Based on ‘corpus internal and external evidence’; and the criteria of 

‘frequency of occurrence’, ‘phonetic plausibility’, ‘phonological 

naturalness’, and ‘universal tendencies’ /d/ and /t/ are conclusively 

underlying the different realization of [ ®Ï] . 

I n c onc l u si on , [ ®Ï ] in Hawrami is considered as a contextual variant of 

/d/ and /t/, and it is a remnant of Zagros [d] or ‘Zal/Dal Muˊjam’. This 

finding proposes new aspects in the relationship between Hawrami and other 

Iranian languages. It also challenges the claims on the relationship between 

Hawrami and Caspian border languages or Central varieties.  

 

Key Words: Hawrami; Velarized alveolar approximant; Zagros [d]. Zal/Dal 

Muˊjam; Generative phonology. 
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